
سئوال 
ــكل دارم. موقع  ــى مش ــاى خواندن در درس ه
خواندن نمى توانم حواسم را خوب جمع كنم و مدام 
ــرف مى پرد. برعكس، در  فكرم اين طرف و آن ط
ــكلى ندارم و خيلى خوب از  درس هاى فهميدنى مش

پس آنها برمى آيم.
 به همين دليل بيشتر وقت ها در درس هاى خواندنى 
ــى نمره پايينى  ــا جغرافى يا زيست شناس ــل تاريخ ي مث
ــن فكر كردم  كه  ــت كه دارم به اي مى آورم. مدتى اس
ــل تاريخ و جغرافى  ــت در امتحان هايى مث آيا بهتر نيس
ــار هم اين كار را انجام دادم. اوايل  و... تقلب  كنم. چند ب
ــن امتحانات با نمره  ــر اي ــحال بودم كه از ش خيلى خوش
خوب راحت مى شوم، ولى مدتى است كه عذاب وجدان 
ــت و دلم به تقلب نمى رود. از طرفى  گرفته ام و ديگر دس
اگر تقلب نكنم، ممكن است دوباره دچار مشكل شوم.پس 

بايد چه كار كنم؟

اين سؤال يك نوجوان از مشاور مدرسه است. مشاور 
به او اين  طور پاسخ داده است:

ــى اگر تقلب هم بكنى، باز هم مردود خواهى بود؛  حت
مگر نه؟ گرفتن نمره با تقلب به اين معناست كه تو 
ــكل دارى و اين  همچنان در يادگيرى درس ها مش
ــگاه  مى تواند در آينده وبه خصوص در دوران دانش
بسيار به ضرر تو تمام شود. تقلب كردن هيچ كمكى 
ــار كه تقلب مى كنى،  ــه يادگيرى نمى كند. هر ب ب
ــزا مى گويد كه چرا  چيزى در وجودت به تو ناس
ــاس  ــى مثل همه درس بخوانى و براس نمى توان
ــته هايت نمره بگيرى. اين حس به مرور  دانس
زمان اعتماد به نفس تو را كاهش مى دهد و تو 
را در همه مشكلات وابسته به تقلب، كلك و 
حقه مى كند.  خيلى رك: ممكن است زمانى 
ــه يك حقه باز  ــودت بيايى و ببينى ك به خ

تمام عيار شده اى! اين را مى گويم چون تو يك بار يا دوبار 
ــده اى، بلكه بارها و بارها اين عمل را  مرتكب تقلب نش

تكرار و به قول خودت به آن عادت كرده اى.
تقلب ممكن است در زندگى تحصيلى هر دانش آموزى 
رخ دهد، اما اين كه يك دانش آموز تقلب را رويه امتحان 
ــود، خطرناك است و  دادنش بكند و برايش عادت ش
اگر از آن جلوگيرى نشود، مى تواند تأثير بسيار مخربى 
در آينده فرد بگذارد. بنابراين اولين نصيحت من به تو 
ــت: توقف در تقلب! حتى اگر به قيمت مردود  اين اس

شدنت در يك درس باشد. 
از طرفي ممكن است معلم تو را يك بار يا چند بار 
در حين تقلب نبيند اما خدا كه تو را مي بيند. جواب او 
را چه مي خواهي بدهي؟ما همه روزي بابت تك تك 
اعمالمان بازخواست مي شويم. تقلب يك گناه است. 

اين را همين الان به ذهنت بسپار. 
ــت از تقلب در امتحان ها  ــالا بعد از اين كه دس ح
برداشتى، بايد روى مشكل خواندنت تمركز كنى. 
ــانى كه مى توانند به تو كمك كنند پدر  اولين كس
و مادر و بعد مشاور خواهند بود. پس مشكلت را 
ابتدا با پدر و مادرت درميان بگذار و اگر همچنان 
اين مشكل رفع نشد، بايد حتماً به مشاور مراجعه 
ــت، ولى يك  ــكل خيلى حاد نيس كنى. اين مش
ــاور مى تواند تا حدود زيادى به تو كمك  مش

كند.

 پگاه شفتى
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 هر بچه اى موقعى كه به دنيا مى آيد ونگ و ونگ مى كند. 
ــال 606 هجرى  ــعدى يكى از اين بچه ها نبود. در س اما س
ــتانك  ــى اين آقا كوچولو به دنيا آمد هنوز پس قمرى وقت
اختراع نشده بود، پس تا مادرش به او شير بدهد، سعدى 
چند بيتى گريه كرد. البته گرية شوق و خوشحالى، چون از 
ــتاد سخن  به دنيا آمدنش خيلى راضى بود. او قرار بود اس

باشد و هيچ كس اين را نمى دانست.

ــمش سعدى نبود. فاميلش هم  البته از همان اول هم اس
سعدى نبود. گفته انداسمش ابو محمدمصلح بن عبداالله بود. 
او نه مهد كودك رفت و نه آمادگى و نه دبستان. در قرن 
هفتم اين چيزها كجا بود؟ او به مكتب خانه مى رفت و سواد 
ــا آموخت. از بخت بد، در كودكى پدرش را از  را در آن ج
ــد. فكر مى كنم بيشتر آدم هاى موفق  دست داد و يتيم ش
ــدادى آدم ناموفق هم وجود  ــن طورى بوده اند. البته تع اي
دارند كه در كودكى يتيم شده اند، اما به هرحال سعدى ما 
روحيه اش را نباخت و به تحصيل ادامه داد. او به آموختن 
دين و دانش علاقة زيادى داشت، پس چمدانش را بست 

38 شماره 38
 ارديبهشت1390



زندگى نامه سعدي شيرازى به قلم يك طنز نويس به بهانه روز بزرگداشت سعدى 

ــد. يكى از  ــيراز راهى بغداد ش ــب دانش از ش و براى كس
استادهاى او امام محمد غزالى بود كه سعدى ارادت زيادى 
ــت. او از محضر استادهاى ديگر استفاده مى كرد  به او داش
كه درست نيست اسم بعضى ها را بياوريم و اسم بعضى ها 

را نه. چون ممكن است بعضى ها ناراحت بشوند.
خلاصه اين كه سعدى بر خلاف ماركوپولو سفر كردن را 
دوست داشت. او بعد از تحصيلش سفرهاى زيادى كرد و 
تجربه هاى زيادى به دست آورد. هرچند در آن زمان هنوز 
ــده بود و مردم با وسايل نقلية شخصى  هواپيما اختراع نش
مانند اسب و شتر و الاغ سفر مى كردند، اما سعدى عاشق 
ــام و  ــافرت بود. او به عراق و ش ــيدن و مس ديدن و پرس
حجاز رفت. گفته مى شود اين استاد گرامى به هندوستان و 
ــتان و آذربايجان و چين و يمن هم سفر  فلسطين و تركس

كرده است.
ــه. سعدى  از قديم گفته اند: هيچ جا مثل خانة آدم نمى ش
هم يكى از همين قديمى ها بود و به اين ضرب المثل اعتقاد 
داشت. براى همين در حدود سال 655 به شيراز برگشت 
ــيراز ابوبكربن  ــد. در آن زمان حاكم ش تا بخواند و بنويس
سعدبن زنگى بود. او به دانشمندان و اديبان اهميت مى داد 
ــال  ــا حمايت مادى و معنوى مى كرد. در همان س و از آنه
ــندش را به نام بوبكر  ــتان را تمام كرد و س ــعدى بوس س
ــال از تدوين بوستان نگذشته بود  سعد كرد. هنوز يك س
ــتان را به نام وليعهد سعدبن  كه دومين اثرش يعنى گلس
ابوبكربن زنگى نگاشت. در بارة تاريخ فوت اين استاد حرف 
و حديث زياد است و هنوز پژوهشگران به نتيجة مشخصى 
نرسيده اند. اما به نظر اينجانب سعدى نمرده است. به قول 
ــت كه نامش به نكويى  خودش كه مى گويد: «مرده آن اس

نبرند».
فرهاد حسن زاده
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حكايت توبه كاران

ــت و از من و چند مسافرش  ــين را نگه داش راننده ماش
اجازه گرفت كه در وسط بيابان كنار جادّه دو ركعت نماز 
بقول خودش سريع السير بخواند. ما مسافرها با تعجب به 
يگديگر نگاه كرديم. يكي دو نفر از  مسافران صندلي عقب  
ــاكت شدند و چيزي نگفتند. يك نفر ديگرشان نيز زير  س
ــنيدم، اما من كه كنار  لب با خود چيزي گفت كه من نش

دست راننده نشسته بودم گفتم: 
ــت؟ هنوز كه ظهر  ــاي راننده الان چه وقت نماز اس -آق

نشده، از طرفي، يك ساعت ديگر مي رسيم!
اما راننده يكبار ديگر خواسته اش را به زبان آورد و اين بار 
ــني آن كرد. در هر حال همه  خواهش و اصرار را هم چاش
چهار مسافر پذيرفتند كه دو ركعت نماز بخواند و برگردد.

همانطور كه قول داده بود نمازش را زود خواند و برگشت. 
ــان قرارگرفت من و بقيه كنجكاو  ــت فرم وقتى دوباره پش
بوديم بدانيم او چرا اين همه اصرار داشت اينجا، وسط راه، 

آن هم چنين وقتي  نماز بخواند! 
ــت بفرمائيد اين  من گفتم: جناب آقاى راننده ممكن اس
ــا خوانديد، و چرا از ميان  ــما در اينج چه نمازى بود كه ش
اين جاده اين محل مخصوص را انتخاب كرديد؟ البته اگر 

فضولي نباشد!
ــيد.  راننده لبخندي زد و گفت: نه، مانعي ندارد كه بپرس
ــر برايتان بگويم قول  ــال ميل جواب مي دهم  اما اگ با كم

مي دهيد حرفم را باور كنيد؟

بعد شيشه ماشين را كه بيش از اندازه پايين بود كمي بالا 
ــيد و ادامه داد:  راستش در اين مكان خداى تبارك و  كش
تعالى مرا از خواب غفلت بيدار كرده است. من هر وقت از 
اينجا مى گذرم به شكرانه آن نعمت مقيّدم دو ركعت نماز 
ــكر بخوانم و اكثرا هم اگر هوا مساعد باشد و مسافران  ش

عجله چنداني نداشته باشند مي خوانم.
يكي از مسافران صندلى عقب كتابي كه مي خواند را بست 
ــما را در اين جا از خواب غفلت  ــيد: جدي؟ خدا ش و پرس

بيدار كرده است؟! مي شود بگوييد چطوري؟ 
راننده از درون آينه نگاهي گذرا به مسافر انداخت و به او 
جواب داد:  بله. پس به داستان من گوش بدهيد  و سپس 

ادامه داد: 
ــال قبل يك آدم غافل از خدا  بودم. هيچ   - من چند س
ــراي خودم خوب و  ــدا نمى انداخت. ب ــز مرا به ياد خ چي
خوش در اين دنيا و نعمتهايش مي چميدم و خوش بودم. 

ــان را براي  ــكوت فرا گرفت و همه خودش ــين را س ماش
شنيدن داستان  جالبي آماده كردند. حتي مسافري كه در 
ــان داد كه دارد گوش  ــال چرت زدن بود با حركتي نش ح

مي دهد. 
ــين تنها  راننده ادامه داد:  يك روز كه اتفّاقا با همين ماش
ــيدم در اينجا  ــى كردم، به اين مكان رس ــا عبور م از اينج
احساس تشنگي كردم. ماشين را كنار زدم و خواستم كمي 
چاي بخورم و سيگاري هم دود كنم. آن وقت ها روزي چند 

سيگار هم مي كشيدم. 
ماشين را كنار جاده پارك كردم و در كنار مزرعه اى كه 
محصول گندمش را جمع كرده بودند نشستم و جاي شما 
ــغول خوردن و  ــباب چاي و ميوه را در آورده مش خالي اس

بيداري در كنار جاده 
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استراحت شدم. 
ــتي نظرم را جلب كرد.  در همين حال ناگهان زنبور درش
ــتم را به  ــر كردم مي خواهد من را نيش بزند. دس اول فك
ــدم زنبور از من  ــرف حركت دادم اما دي ــرف و آنط اينط
فاصله دارد. زنبور درشت آرام روى زمين نشست و دانه 
گندمى را كه در آنجا افتاده بود و از مزرعه باقى مانده بود 
ــنگلاخ هائى كه در همان  ــت و به سوى س با دندان برداش
ــي بود حركت كرد و رفت.من به خودم گفتم يعني  نزديك
ــد تا  ــته باش چه ؛  زنبور باگندم چه ارتباطى  مي تواند داش
ــره گوشتخواري است و امان از قصاب ها  يادم مي آيد حش
مي برد. حتما گندم را براى كار ديگرى مى خواهد. به خودم 
ــر از كار اين زنبور در بياورم. از جا بلند شدم  گفتم بايد س
و او را دنبال كردم ديدم در ميان آن سنگلاخ ها گنجشكى 
ــت مرده است و دو جوجه تازه (از تخم  يكي دو روزي اس
ــر بيرون آورده) به جاى گذاشته كه هر دوى آنها زنده  س
هستند آنها وقتى صداى ويز ويزبال زنبور را شنيدند دهان 
خود را باز كردند. آن زنبور دانه گندم را به دهان يكي از 
ــت كه دوباره  جوجه ها  انداخت و رفت و باز چيزى نگذش
برگشت و دانه اي ديگر گندم براي آن يكي آورد. من در 
كنار آن جوجه ها نشسته بودم و آن زنبور چند بار رفت و 
ــت و چيزهاي خوردني ديگري با خودش آورد. من  برگش
باورم نمي شد.مي دانم كه شما هم باورتان نمي شود ولي من 
با چشم خودم ديدم به خداوندي خدا  تا مدتها  دهانم باز 

مانده بود.
زنبور داشت شكم  اين جوجه هاى گرسنه بى مادر را سير 

مى كرد.
ــم پيچيد و من را از خواب  گويي ناگهان صدايي در گوش
بيدار كرد.  فريادى بود از موجوديتّ پروردگار كه من را از 
خواب غفلت بيدار مى كرد. من در آن موقع  شروع كردم 
به اشك ريختن و حسرت مي خوردم كه چرا من تا اين حدّ 
ــتن  ــن خداى مهربان كه زنبور را براى زنده نگه داش از اي
جوجه گنجكشها مأمور مى كند غافل بوده ام. همان وقت  
ــه تو را نبيند و بدا به حال  ــمى ك گفتم: خدايا كور باد چش

ــى كه از محبّت تو در دلش اثرى نباشد.فورا از خداي  كس
ــتم از بدي هايم   خودم طلب بخشــش كردم و از او خواس
بگذرد آن روز حس كردم كه ديگر از خواب غفلت بيدار 
ــده ام و بايد براى نزديك شدن به پروردگارم فعاليت  ش
ــم. آن روز  به  ــوى كمالات روحى پرواز كن ــم و به  س كن
شكرانه اين نعمت بزرگ دو ركعت نماز شكر خواندم و با 
خودم عهد كردم كه هر زمان از اين محل عبور مى كنم دو 

ركعت نماز شكر بخوانم و از پروردگارم تشكر نمايم.

بازنويسى از كتاب كيفر و كردار 
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گفته اي براي ما
قصه هاي بي شمار
قصه هاي دلنشين
قصه هاي ماندگار

قصه هاي دلپذير
قصه هاي جاودان

قصه پيمبران
قصه مجاهدان

گفته اي براي ما
قصه هايي از جهاد

قصه ها ز صبر و رنج
قصه ها ز عدل وداد

گفته اي براي ما
داستان راستان
از مجاهدين حق

گفته اي تو داستان

در ميان اين همه
قصه هاي خوب وناب
نانوشته مانده است

قصه اي در اين كتاب ؛

قصه اي كه مانده است
داستان عمر توست
لحظه لحظه لحظه
ساليان عمر توست

پر شود ز قصه ات
سينه كتاب ها

سر زند ز قصه ات
شور انقلاب ها

اي كه پر كشيده اي
تا بلندي بهشت

كيست آنكه عاقبت
قصه تو را نوشت؟

وحيد نيكخواه آزاد

پيشكش به معلم شهيد استاد مطهري 
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ــازه ام را نگاه مى كردم كه صداى  ــاى كتاب ت عكس ه
ــب كرد. او بعد از  ــاى بعد از نماز پدر توجهم را جل دع
ــيد و باز چيزهايى را  ــه بار مهر را بوس ــجده آخر، س س

زمزمه كرد.
جلو رفتم و گفتم: «پدر، من هم مى خواهم نماز بخوانم.» 
ــاد داد و جانمازى كنار  ــن را به من ي ــدر وضو گرفت پ
ــتيم، او  ــجاده خودش برايم پهن كرد. وقتى قامت بس س

بلند بلند كلمات را گفت و من تكرار كردم.
ــيديم، پدر ذكر هاى زيادى گفت.  ــجده رس وقتى به س
ــودم فكر كردم كه  ــه بود و با خ ــتم درد گرفت پاى راس
ــتم و هم با  ــم. هم راحت تر هس ــت دراز بكش بهتر اس
خيال راحت همه كلمه هايى را كه پدر مى گويد – بدون 

خستگى – تكرار مى كنم. 
ــانى ام روى مهر بود  ــه پيش ــور ك ــان ط هم

ــر از سجده  ــيدم. پدر كه س دراز كش
برداشت من هم زود نشستم ؛اما پدر 

دنباله نماز را بلند نخواند و من مجبور 
شدم فقط حركات نماز را انجام دهم. 
وقتى نماز تمام شد، از پدر پرسيدم: 

ــان را  بلند  ــرا ديگر نمازت ــدر جان ! چ «پ
نخوانديد؟»

ــاز دراز  ــد بين نم ــدم ! تو نباي ــت: «فرزن گف
ــيدى، اين كار نماز تو را باطل مى كند. به  مى كش

همين دليل من هم ديگر بلند نخواندم ! تا تو خوب 
متوجه اشتباهات بشوى»

خيلى ناراحت شدم، چون با كمى تنبلى نمازم را باطل 
ــردم و تمام نمازم را  ــرده بودم. از آن به بعد دقت ك ك

ــدر از آن روز به بعد  ــتى خواندم و پ با دقت و درس
همچنان بقيه نمازش را برايم بلند بلند مى خواند چون 
من صداى پدرم را وقتى نماز مى خواند خيلى دوست 

داشتم. 

حميد جلالى فراهانى

سجده هاى من 
 از سري خاطرات اولين نماز 
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ــانى كه ماشين نويسى مى كنند،  بى شك تمام كس

ــع، نوعى رنگ  ــند.كاغذ ماي ــذ مايع را مى شناس كاغ

سفيد است كه در شيشه هاى كوچك فروخته مى شود 

و براى پوشاندن اشتباهات تايپى به كار مى رود.

ــد، كثيفى و به جا  آنچه باعث اختراع كاغذ مايع ش

ر تراشيدگى روى نوشته هاى تايپى بود.
ماندن اث

از سرى اختراعات تصادفى 

ت، داستان اختراعك
ر هر صور

د
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س ماشين نويسى ماهر بود.اين خانم در سال 1951، به عنوان مدير اجرايى 
خانم بت نسميت از اهالى دالا

نولوژى جديد، ماشين تحرير هاى برقى 
رد.اتفاقا در همان زمان، كسى ارمغان تك

در يكى از بانك ها كار مى ك

ماشين تحرير هاى دستى بود و به همين 
دكمه هاى اين نوع ماشين تحرير بسيار سبك تر از 

را به بانك آورد.

ماشين تحرير برقى نوعى نوار جديد داشت كه 
ردن با آن بيشتر بود.بدتر از همه اينكه، 

علت امكان اشتباه ك

باعث مى شد جاى تراشيدگى ا به صورت لكه هاى زشتى روى كاغذ بماند!

 در فضاى باز نقاشى مى كردند رفته و 
از سويى ديگر خانم نسميت يك بار به محلى كه هنرمندان نقاش

ــند، بلكه روى شان را با رنگ مى پوشانند. به  د يا نمى تراش
ــان را پاك نمى كنن ديده بود كه آن ها اشتباهش

خاطر آوردن اين موضوع سبب شد كه وقتى از اداره به خانه برگشت، مقدارى رنگ سفيد را در شيشه اى 

يدا كرد و روز بعد آن ها را به محل كارش برد. 
ريخت. قلم موى كوچكى هم پ

ه كلمه اى را اشتباه ماشين مى كرد بى سر و صدا شيشه رنگ سفيد را از 
خانم نسميت تا پنج سال هر گا

ش را مى پوشاند. (البته مجبور بود يواشك اين كار را بكند، زيرا در 
كشوى ميزش در مى اورد و روى اشتباه

ى كسى كه ماشين نويسى ماهر بود تقلب به حساب مى آمد!)به هر حال پس از 
آن زمان چنين كارى برا

ستند كه از آن محلول به آنها هم بدهد.
مدتى، ساير ماشين نويس هاى بانك با خبر شدند و از او خوا

ك ماشين تحرير) از اين قرار است:
ع كاغذ مايع (يا لا
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سوال    38 

37  جواب      

 'messengers, ' said he (abraham), 'what is your errand?

 they replied: 'we are sent to a sinful nation,

  so that we bring down stones of clay upon them

 he (pharaoh) said (to moses): 'did we not bring you up
 when you were a child? and have you not spent years of
your life amongst us?
yet you were ungrateful and have done the deed you did.
 he (moses) replied: 'indeed, i did that when i was among
those who stray.

[فرعون] گفت آيا تو(موسي) را از كودكى در ميان خود نپرورديم و ساليانى 
چند از عمرت را پيش ما نماندى 

و [سرانجام] كار خود را كردى و تو از ناسپاسانى.
)موسي)گفت آن را هنگامى مرتكب شدم كه از گمراهان بودم 

آيات 18-19-20 سوره شعراء
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دوست عزيز نوجوان:
ــي كه در زير مي خواني، ترجمه ي انگليسي يكي از آيات نوراني قرآن  متن انگليس
ــت. آيا مي تواني ترجمه ي فارسي آن را انجام بدهي؟ آيا مي تواني بعد از  مجيد اس

ترجمه، بفهمي كه اين آيه در كدام سوره ي كلام االله مجيد آمده است؟
ــي آن را به همراه نام  ــتي اين كار را انجام بدهي، حتماً ترجمه ي فارس اگر توانس

سوره ي مورد نظر برايمان ارسال كن!



امام علي (ع) 
بر دانش آموز است كه خود 
را در طلب علم كوشا سازد و 

از آموختن دانش خسته نشود و 
دانسته هاي خود را زياد نشمارد.



به نام خدا




